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   چكيده
. شـود با خروج از عادات روزمره محقق مـي       در ادبيات عرفاني، عموماً قدم گذاشتن در راه طريقت          

هاي موروثي و نگاه    ستيزي و ترك عادت   ني عارفان بر آن استوار است عادت      بيمهمترين اصلي كه جهان   
فـرد در نگـرش     ارفان نوعي ويژگـي منحـصربه     ن خصيصه بارز به ع    كهن به هستي و خالق آن است، اي       

. استوجودآوردهص و خصيصه عارفان را نيز به      عرفاني آنان بخشيده و حجم عظيمي از شعرهاي شاخ        
فـارض در اشـعار عرفـاني وي        ستيزي از نگاه ابـن    حقيق نيز، تبيين مراحل حصول عادت     هدف از اين ت   

هاي تحقيق حاكي از آن است كـه از ديـدگاه      يافته. ستاشدهانجام تحليلي   – كه با روش توصيفي      است
در  هاي سـلوك  نيكي از مهمترين تمري   نيز  مراقبه  شود كه   ستيزي با مراقبه  حاصل مي     فارض عادت ابن

اي كه  از مفاهيم و پديده هاست، به گونه      فارض در پي غبارروبي     ابن. هاي عرفاني است  بسياري از نحله  
نمايـد و از    روي واقعيـات پـشت غبـار نشـسته، باز         جمال الهي، ديده مخاطبان را به       با شناخت صفات    

  .خواب غفلت و تقليد بيدارشان كند
  .فارضستيزي، اشعار عرفاني، ابن، عادتسير و سلوك عرفاني: ها واژهكليد

                                                           
  ايران مهاباد، اسلامي، آزاد دانشگاه مهاباد، واحد عرب، ادبيات و زبان تخصصي دكتراي دانشجوي -1
  :ده مسئولنويسن. ايران مهاباد، اسلامي، آزاد دانشگاه مهاباد، واحد عرب، ادبيات و زبان گروه استاديار -2

 Naserhosseini210@gmail.com  
  .ايران مهاباد، اسلامي، آزاد دانشگاه مهاباد، واحد عرب، ادبيات و زبان گروه استاديار -3

 



  1402زمستان * 78هشمار* سال بيستم * فصلنامه عرفان اسلامي  / 318

  
  
  
  

  پيشگفتار

 در دو سـطح     اسـت و عـارف    » ستيزيعادت«هاي مختلف،   هاي بارز عرفان در دوره    يكي از ويژگي  
اند و است تا با پس زدودن غبار عادت، چهره حقيقت را بنماي          كردهمعنا همواره شگردهايي اتخاذ   زبان و   

ايـن نظـام    . هاي حاكم بود  از اين عرفا، مبارزه با ناهنجاري     انگيزه برخي   . دهدتباين ميان اين دو را نشان     
زبان عرفاني، يعنـي هـم      ) 2ار عرفاني،   سلوك و رفت  ) 1: يافتي در حقيقت در دو بعد اساسي نمود       فكر

هاي متفاوت هـستيم و هـم در زبـان و نـوع             زندگي شاهد ايجاد نظامي با نشانه     در رفتار عملي و طرز      
چه هست، تهي حقيقت و عادت قابل جمع نيست، چراكه عادت حقيقت را از آندر نگاه عارفان  . گفتار
بر و تعمـق از مظنونـات و        تـد ن بـي  يـافت گـاهي يجه مـداومت طبـع در شـنيدن و آ          و در اصل نت    كندمي

 عادات معمول مطابقت   شود آدمي از آنچه با عرف و      ميو مشهودات است، همين امر باعث     مستحسنات  
راسـتي شـگفت هـستند، بـه         و از طرفي از كنار حقايقي كه بـه         كند و در مقام انكار برآيد     ندارد، تعجب 

  . ها نرسدفتي آندچار حيرت نشود و به درك شگ آساني بگذرد و
ستيزي در عرفان مصاديق بسياري چون كبر و غـرور، تقليـد، تعـصبات مـوروثي، توجـه بـه                    عادت

فارض است كه محفل درس و      ثال بارز آن در اشعار عرفاني ابن      دارد كه كه م   .... باورهاي غلط گذشته و   
 و يكـسره    نهـد كناري مي شمت دنياي عالمان را به      وعظ مقام قضا و افتاي فقيهانه، شوكت علمايي و ح         

روسـت كـه كـلام وي       ن مطابق عادت عوام نباشـد، ازايـن       گذارد، اگرچه عملشا  دل در گرو حقيقت مي    
گـاه شـيطان    ذكر است كه عادت كمين    البته قابل  .ستيزي و عبور از تصورات عوامانه است      يكسره عادت 
كنـد، مريـد    مـي وخ منس اصول راستين مذاهب را   » عادت«پرست است،   پرست در اصل بت   است، عادت 

تأكيد بر هوشياري نسبت بـه اوقـات و انفـاس در مراقبـه               ... .و» حاصل است بي» عادت«بودن از روي    
 خواطر  مراقبگر با فكر، تمركز و نفي     . تلاشي است، براي زدودن غبار عادات از ابزارهاي معرفتي انسان         

اي ميـان مراقبـه و       رابطـه  هدهندنشانحات  اين توضي . پردازدها مي تك لحظه و ذهنيات به مراقبت از تك     
را راهي دانـست،    ستيزي در تعاليم عرفاني       توان عادت  چنانكه مي  ،هوشياري با زدودن غبار عادت است     

  . دادن هر رويداد آشنابراي ناآشنا جلوه
فـارض  را در انديـشه ابـن  » ستيزيعادت« بر آن است مفهوم و مصاديق    لذا نگارنده در اين پژوهش    

ي ابـن  چـه در شـعر عرفـان    دهـد آن  ها، نـشان  ه اين مفهوم و مصاديق در آثار آن       نموده و با مقايس   تهبرجس
فارض نيـز  و بياني ديگر در آثار عرفاني ابن  مطرح است، در زبان     » ستيزيعادت«فارض با عنوان مفهوم     
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ثـار و اشـعار     و همچنين سعي نگارنده در تحقيق حاضر بر آن است كه با استناد به آ               .استحضورداشته
  :دهدستيزي در دو بخش مورد بررسي قرارفارض، به جايگاه فخيم عادتابن

 توصيفي كه   ستيزي و تعريف و    بر اشعار آن عارف به مفهوم عادت       آثار در اين بخش با تأكيد     ) الف
  .شوددهد، پرداختهميفارض از آن ارائهابن

  .شودميبر اشعار او گزارشنيتفارض مبستيزي ابندر اين بخش نيز احوال: احوال) ب

  اهميت و ضرورت تحقيق

 دلايـل  از   .اي ديني   اي عقلاني دارد و نه پيشينه       دارد كه نه ريشه   در ميان مردم آداب و رسومي وجود      
دنبـال اقبـال الهـي اسـت،        دبار مردم به آدمي است و سـالك بـه         بودن اقبال و ا    ابتلا به عادات غلط مهم    

تا در عادت هستيم چـه در عرفـان         . داردميسالك دائماً به خدا عرضه    ،   باشد اگرچه همراه با ادبار مردم    
. يـابيم نمـى   عملى باشد به لقـاءاالله وصـول      كنيم و چه در عرفان      نظرى باشد به كنه معارف راه پيدانمى        

 ـ . ستيزي از ديدگاه عرفا، در همنشيني با شعار و شعور است          ناگفته پيداست كه مفهوم عادت     راي شعار ب
 هـا و بـسياري  اين نمونه.  راستاي شكستن اين بتوار دركردن خليلي بت عادت و شعور براي عمل  نف

هـا  ستيزي آن آيد و وجوه ديگري از عادت     ميدستهفارض ب ا غور و تعمق بيشتر در آثار  ابن        ديگر كه ب  
ش، بـه ذم    به شيوه خاص خـود    كند، مبين اين مطلب است كه او در دو سطح بينش و كنش،              ميرا عيان 

نهادن بـر فـرق رسـم و       پردازي در اين باره با قدم     زدن و مضمون  دهد كه قلم  ميو نشان .پردازدعادت مي 
اهي بـه دلايـل     هايي در عرفان اصيل و قديم بسيار است، اما گ ـ         بنابراين، چنين آموزه   .عادات توأم است  

توان معاني ناب و حقيقي زحمت مياي مختلف، بهشدن عرفان و وجود تفسيرهمختلف از جمله درسي 
نـاروا  با توجه به آنچه آمده، ضرورت دارد براي ترك عادت غلط و             . گفتارهاي عارفان كهن را دريافت    

گفت، در آثـار عـارفي نـامي        توانجرأت مي شود، پس، به  پرداخته» ستيزيعادت«در ميان مردم به بحث      
-هـاي عـادت  پرستي و نيـز بـه راه   عادتن عواقب   يافت و همچني  فارض به اين امر مهم دست     چون ابن 

عه بـه   شدن موضوع با مراج   و مهمتر آنكه، براي روشن    . ن رسيد ستيزي با تفحص در اشعار عرفاني ايشا      
  .توانيم بسياري از آراء و نظريات عرفاي قديم را بشناسيمآثار عارفان نوين، بهتر مي

  پيشينه تحقيق

ي گرديده ،اما كار تحقيق ـ   ه و گريخته مسائلي مطرح    در ادبيات عرفاني جست   » ستيزيعادت«در حوزه   
شـود،  نميفارض نيز كار مستقلي ديده    درباره طرح اين مسئله در اشعار ابن      . استنگرفتهمستقلي صورت 
  : گرددمياشارهاست در ذيل بدان شدهستيزي بيان آمد موضوعاتي كه با محوريت عادتبا توجه به آنچه

 علوم انساني دانـشگاه     ،»القضات همداني ستيزي در آثار عين   عادت «،)1386/1385( نرگس، حسني،.
اي كـه در  هـاي پراكنـده  گيري از نمونـه  طبقه بندي و نتيجهونگارنده در اين مقاله با گردآوري     . الزهراء
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- در نطام فكري عـين     »ستيزيعادت« و »عادت«كوشد تا معناي مجملي از      مي ،بردارنده اين مفهوم است   

مي كند   احوال معرفي  كنش و  گفتار و  ستيزي اين عارف را در دو وجه بينش و         عادت .دهدهالقضات ارائ 
زدن  قـدم  زدن براي ذم عادت و     يعني قلم  ها،ستيز راستين هر دوي اين ويژگي     گيرد كه عادت  ميو نتيجه 

- ساختارشـكني وعـادت    ،)1390(سـيد محمدرضـا،    ، ابطحي .داردودن عادت را در خود نهفته     در راه زد  

 ايـن پـژوهش     دانـشگاه آزاد اسـلامي واحـد تهـران،         ،كارشناسـي ارشـد،   7گريزي عارفان تا پايان قرن      
اسـت كـه     بـه ايـن نتيجـه رسـيده        و پايان قرن هفتم مورد بررسي قـرارداده         تا اساختارشكني عارفان را  

نـو در  نوبـه  انـات  توجه به حالات و شناسي وبر وقتا بيانگر نوع نگاه خلاقانه مبتني    شكني عرف اختارس
به اين  آمدن نطرات بسياري راجع     وجودهكه اين ويژگي باعث ب     هاست،حوزه تجارب ديني وعرفاني آن    

انـد در   ين سنت را باعث احيـاي ديـن دانـسته         كه بسياري ا  طوريهب ،استمكتب در طول تاريخ گرديده    
 .اندمستحق چوبه دار دانستهين سنخ را عارفاني از ا  ودعتي در مقابل اصول اسلام  مقابل گروهي آن را ب    

-هاي مختلف خود را نشان    است كه ساختارشكني عرفا در ساحت     چنين نگارنده به اين نتيجه رسيده     هم

 شـالوده تفكـري آن بـر        هاي عرفان وتصوف است كه اساس و       كه ملامتيه يكي از اولين فرقه      ،استداده
، )1395(حبوبـه   هره، مونـسان، م   دره، طـا   چال .كردن است ساختارشكني وخلاف جهت اجتماع حركت    

رضـا در   « پـژوهش  بررسـي        ايـن  هدف اصـلي  ، عرفان اسلامي،    »عربيفارض و ابن  رضا در اشعار ابن   «
دو عـارف  يك از اين هاي هر نخست مفهوم رضا و سپس ديدگاه  .باشدمي» عربيفارض و ابن  اشعار ابن 

 ـ     نهايي مقاله مبين   هبهر. استهگرفتمورد بررسي و تحليل قرار     عربـي بـا    فـارض و ابـن    ن آن است كـه اب
و مجاهده بـا هـواي نفـس، صـبر،            استفاده از زبان نافذ شعر و تأكيد بر عشق و محبت، عبادت، مبارزه              

    .نمودندا براي سالكان طريق يار روشن رضا رهتحمل و پذيرش مصائب، راه رسيدن به مرحل

  روش تحقيق

 روش گــردآوري اطلاعــات و يلــي تحل- يفي از نــوع توصــيفــي روش ك پــژوهش،نيــدر اروش 
 ـ مطلـوب در ا    جيآوردن نتـا  دسـت  به ي كه برا  ي معن نيبد. است ياكتابخانه  پـژوهش و ارائـه پاسـخ        ني

كتـب  آثار و    اطلاعات از    يآورو جمع فارض  اشعار ابن  ريمناسب به سوالات پژوهش، به مطالعه و تفس       
 ي و اسـتدلال   ي بـه روش اسـتنتاج      نيز  اطلاعات  تجزيه و تحليل   .استشدهپرداخته هاعرفاني آن مختلف  

  . است

  شناسي مفهوم

رزش ا.  عرفاستشده ترك عادت و از اصول پذيرفتهرق عادت، ياخ:  ازستيزي عبارت است  عادت 
مكان رفتارهاي  خاطر ايجاد ا   كه اصل ناشناس ماندن را عرفا به       اي است خرق عادت و ترك آن تا اندازه      

در عرفـان   . تـرين آن اسـت    اي ديگري هم دارد امـا ايـن از مهـم          ه البته فلسفه  .اندخلاف عادت پذيرفته  
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» عـادت «چنانچـه بـه     )  عبادات جملهاز  ( هر كار مثبت     است و اصولاً  رهاي مثبت تأييدنشده  عادت به كا  
عـادت، تـأثير   . همانا خودآگاهانـه بـودن اسـت      دهد كه    بخشي از ماهيت خود را از دست مي        شدتبديل

صـورتي نمـادين و     شود و تنها خود عمل بـه      مرور زمان محو مي   دهد زيرا انگيزه به    مي اعمال را كاهش  
خواجه محمد پارسـا در تعريـف يكـي از اصـول             ).129: 2، ج 1373سجادي،  (ماند  ميمتناسك برجاي 
هر نفسي كه از درون برآيد بايد كـه         ] هوش در دم آن است كه     [«: است نقشبنديه آورده  همراقبه در طريق  

  ).55: 1354پارسا، (»  حضور و آگاهي باشد و غفلت به آن راه نيابدراز س

  چارچوب نظري تحقيق

  فارضمعرفي اجمالي ابن

اعر عــرب كــه در عرفــان تــرين شــ بــزرگ،)516: 1393فــاخوري،  ( ) ق632 - 576(فــارضابــن
 فـارض بـن نام ا . كننده داشت، در ستايش عشق روحاني ابدي اشعار بسيار لطيفي سرود          درخششي خيره 

د گيـر شاني و تركه و قيـصري قرارمـي  عربي و قونوي و فرغاني و كا   در كنار بزرگان عرفان همچون ابن     
ث خواند، پس از آن به تـصوف  فارض در جواني فقه شافعي و حدي      ابن). 37-21: 1971حلمي،  : ك.ر(

 از آن به حجـاز      هاي مقطم در غرب قاهره گذرانيد و پس       عزلت در بلندي  فت و چندين سال به    ياتمايل
  ). 373: 1383هجويري، (آمد و پيامبر را به خواب ديد 

مانـد تـا    مـي  بر او بسته   »فتح«رسد و باب    اي نمي فارض در قاهره به نتيجه    هاي صوفيانه ابن  رياضت
شـيخ  (يرمردي داشت، پ » سيوفيه«بود و قصد ورود به مدرسه       وزي، هنگامي كه به قاهره بازگشته     اينكه ر 
نمي و را رعايت  شود كه وي نظم و ترتيب شرعي وض       بيند و متوجه مي   ر حال وضوگرفتن مي   را د ) بقال

، فـتح در مـصر      يا عمر «: گويدپيرمرد در پاسخ مي   . دهد فارض پيرمرد را مورد سرزنش قرارمي      كند، ابن 
نـه  گويد، اكنـون،    زده مي فارض وحشت ه مكه و حجاز را در پيش گير، ابن        شد، را بر تو گشوده نخواهد   

كنـد، مـي    مـي كه با انگشتش اشاره   پيرمرد در حالي    . زمان حج است و نه رفتن به مكه كار آساني است          
.  ديـدم   در همان لحظه مكه را در برابر خـود         گويدفارض مي   ابن. ببين مكه در برابر تو قراردارد     «: ويدگ

مين مكـه از برابـر   كردم و راهي حجاز شـدم و تـا لحظـه ورود بـه آن سـرز      پيرمرد را به حال خود رها     
كه مرشدي  » شيخ بقال «فارض با   لم است برخورد ابن   آنچه مس ). 5: الدحداح، بي تا  (چشمانم محو نشد    
  ). 197: 1365ذكاوتي قراگوزلو، (است نگيزه براي ورود او به تصوف بودهگمنام بوده، بهترين ا

ستناد  در قرن هفتم، و نيز ا      هاي عرفاني فارض با پيران صوفيه و مشرب     به چگونگي ارتباط ابن   راجع
آنچـه مـسلمّ اسـت    . نيـست اعتمادي در دست اني او مدرك قابلطور كلي، پير و مرشد روح     خرقه و به  

-نگيزه براي ورود او به تصوف بـوده       كه مرشدي گمنام بوده، بهترين ا     » شيخ بقّال «فارض با   برخورد ابن 

 پـدر   همان نام و كنيـه    [ حسن علي   الر را ابو  در بعضي منابع، نام اين پي     «. )373: 1383هجويري،   (است
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» شـد فـارض زيـر پـاي او دفـن        اند كه ابـن   نامش را شيخ محمد ذكركرده و آورده      و بعضي   ] فارض  ابن
  ).همان(

  فارضها و سبك اشعار ابنويژگي

عارش اسـلامي بـودن عقايـدش را    وسيله اشنظرات خود سعي بر آن داشته تا به      فارض در شرح    ابن
: ك.ر(دهـد   هـا گـرايش اسـلامي مـي       است، به آن  تأثير عقايد ديگر قرارگرفته   و اگر هم تحت   كند  مطرح

ويـژه   بـه  فارضابنهاي عرفاني   بسياري بر اين باورند كه انديشه     ). 221-196: 1365ذكاوتي قراگوزلو،   
« : شـود ميفتهتا آنجا كه گ   . استالاشواق بوده و ديوان او، ترجمان   عربي  تأثير ابن مقوله عشق الهي، تحت   

فتوحات مكيه تو شرح    : فارض گفت كند، ابن او را شرح   تائيه   فارض خواست كه قصيده   عربي از ابن  ابن
جلال سـيد گو مورد ترديد است، چنان كـه         البته صحت اين گفت    .)136 :1، ج 1377سجادي،  (» آن است 

الفارض و  صاحب كتاب ابن  [ ي  ينكه دكتر مصطف  اما ا ... « : نويسدياني در مقدمه مشارق الدراري مي     آشت
 او  است كه بر قصيده   كرده، و شيخ اظهار تمايل نموده     است كه با شيخ اكبر ملاقات      نوشته ]الحب الالهي   

ه سـروكار               شرح بنويسد، اصلي ندارد وگرنه صدرالدين       قونوي و تلاميذ او كه با قصيده تائيـه و خمريـ
  ).29: نهما( » كردندمياند، اين مطلب را بيانداشته

وجود ناشـي   گرايش وي به وحدت     : گويدداند و مي  عربي مي د ابن فارض را شاگر  دي ماتيو نيز ابن   
 احاديـث شـريف نبـوي را        وي در اشعارش آيـات نـوراني قـرآن و         . عربي است از تأثيرپذيريش از ابن   

عقيـده  ا سمت و سوي     هآن و حديث چنان تواناست كه به آن       است و در تأويل نصوص قر     كردهتضمين
طراز تعاليم  مي بپوشاند و آن را همخوان و هم       دهد تا اينگونه بر مذهبش جامه اسلا      وحدت وجودي مي  
فارض در عصر خـود زيـر فـشار         البته چنان پيداست ابن   ). 298: 1971حلمي،  (دهد  كتاب و سنت قرار   

كند و سعي    رد مي  شود او وجودي بودن خود را     ميبه همين دليل است كه گاه ديده      اين اتهامات بوده و     
  :دهد درباره خود تغييردارد موضع ديگران را

  

 اروح بفقـــــد، بالـــــشهود مـــــؤلفي  
  

ــشتتي    ــالوجود مـ ــد، بـ ــدوا بوجـ  و أغـ
  

 و قد طلعت شـمس الـشهود، فأشـرق ال         
  

 وجـــود، و حلـــت بـــي عقـــود أخيـــه  
  

  )79-43: 2005فارض، ابن(    
واسـطه شـهود حـضرت      آمـدم و بـه    ي و با حالت بيخود شدن از خود، م        كردن خويش گاهي با گمُ  «

پـاره   وجود، از هم گسستم و پاره      رفتم و با  كردم و گاهي با وجد و اشتياق مي       ميود را جمع  معشوق، خ 
-نوراني گشت و بندهاي پيمان و همبـستگي در مـن جـاي            كرد و وجود    و خورشيد شهود طلوع   . شدم

  .»گرفت
  :گويدو تجاوز نكرده در تائيه كبري مي فارض در تأييد كار خود كه از كتاب و سنت تعديابن
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  لــيس بمنكــرللــبسو فــي الــذكر، ذكــر ا
  

 و لــم أعــد عــن حكمــي كتــاب و ســنة  
  

  )47: همان(    
ن از دو حكـم كتـاب و سـنت بـر            است و م  ذكرشده و انكار نشده   » لبس«، قضيه   )قرآن(و در ذكر    «
  .»امنگشته

  ستيزي در عرفان اسلاميعادت

 كنـد  مـي  كه سالك را از طى طريق منع       انداختن امور اعتباري  و دور  عارفاترسوم و ت   ترك عادات و  
ست كه سالك به  او منظور آن ).298: 1 ج ،1387عطار، . (باشد شرايط لازم براي سلوك عرفاني مياز

ها  و فكر و ذكر آن     اندپيوسته غرق در مراسم اجتماعي    برخي از مردم     .نمايداعتدال در بين مردم زندگى    
كننـد   نميده دريغيفاوآمدهاى مضرّ يا بي   آداب و رفت   زخود ا  و براى حفظ شخصيت       است يابىدوست
بـسا بـه     اندازنـد و چـه    سـختي مـي    آبروى ظاهرى اعتبارى، خود را بـه       اساس عادت و حفظ    بر و صرفاً 
عيـار  ه عوام هستند ميـزان و م    شوند و تحسين و تقبيح عامه مردم را كه تود         مياى سخت دچار  هناراحتي

دهند و كشتى وجودشان دستخوش ميا بر اين معيار در معرض تلف قرار   داده، حيات و عمر خود ر     قرار
-كنـد بـه   واج آداب و اخلاقيات عمومى حركـت      كجا ام طم رسوم و عادات اجتماعي شده هر      امواج متلا 

: همـان  (باشندحض مي بع م ااى از خود نداشته ت     گردند، اين مردم در برابر اجتماع اراده       ميدنبال آن روان  
رگونه عـادت و ادب  روند و ه در مقابل اين دسته گروهي از مردم هستند كه از جماعت كنار مي ).299

شرت ندارند  اند، با مردم مراوده و معا     را عارى از مزاياى اجتماع نموده       كرده خويشتن   اجتماعى را ترك  
 .انـد  نشينى اشتهار يافته  عنوان گوشه بهه و   نماى مردم شد  اند طورى كه انگشت      و در كنج خلوت آرميده    

ه ايـن    گردد بايد مشى معتدك براى آنكه بتواند به مقصد نائل سال ).375: 1383هجويري،  ( لى بـين رويـ
و اين حاصل    )همان(د  كنط بپرهيزد و در صراط مستقيم حركت      نمايد و از افراط و تفري     دو گروه اختيار  

-به .دكناست رعايتعي ه را با مردم تا آن مقدار كه ضرورى اجتماشود مگر آنكه معاشرت و مراود نمي

-اعى نفع و ضـرر آن را سـنجيده و بـي           گفت كه سالك بايد در هر امرى از امور اجتم         توان طوركلى مي 

  .ندهدابع أهواء و آراء توده مردم قرارجهت خود را ت

  فارض هاي عرفاني ابنتصويري از انديشه

ع اي به اوضاكند و تقريباً هيچ اشارهميهاي عرفاني او را بيانت و انديشه فارض فقط حالا  اشعار ابن 
اند البالي بوده فارض و علاقمندان شعر او از اشخاص فارغ       دهد كه ابن  ميزمان در آن نيست و اين نشان      

  . اندو بيم جان و گرفتاري زمان نداشتهكه غم نان 
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ترين مرتبه يعني حواس آغـاز      اي سلوك خود از نازل    ض بر فارابن: فارضبيني عرفاني ابن  جهان.1
. كند تا از حواس فراتـر رود      ميدارد، اما در مرحله دوم سعي     تآنچه فعل الهي است، دوس    او هر . كندمي
كند له سوم قلبش آمادگي سلوك را پيداميدر مرح. پيمايدحواس را واگذاشته و با نفس ره مي   رو،  ايناز

در مرحلـه   . شـود ابد و در گروه محبان خاص واردمـي       يحب صفات ارتقا مي   ال به   و از مرحله حب افع    
رسد، فناء فـي    كند و در اينجاست كه به شهود مي       اتش به كناري رفته و روح طريق مي       پاياني همه تعلق  

در اين مرحله تمام آنچه دارد، حب ذات الهي اسـت           . گيردشود و در درجه محبان اخص قرارمي      االله مي 
  ).623: 1389 سجادي،(و بس 
حاصـل تجربـه عرفـاني      بر وحدت وجود است، وحدت وجود  مبتني فارضابنبيني    جهانرو،  ايناز

است و آن دستيابي به كنه حقيقت و فناشـدن در            ) عربي وخواجه عبداله انصاري   ابن(  بزرگ دو عارف 
 از صفات   شدن  هدف عارف از نظر آن دو بزرگ، رسيدن به صفاي باطن، فاني           . ذات حضرت حق است   

شـدن بـه معرفـت حقيقـي و           شدن در درياي حضرت حق از طريق كشف و شهود و نايل             رذيله و غرق  
  .)624: همان (وحدت با حضرت حق است

-ان به مفاهيم بلنـد عرفـاني او دسـت         توفارض مي با كندوكاو در ديوان ابن    : فارغ از محسوسات  .2

 آنگونـه كـه در بـاور او عـشق مهمتـرين             جدا شدن از عالم محسوسات و پرواز در عـالم حـق،           . يافت
و معنا هنـري اسـت كـه بـه آن            طي. لم هستي و بزرگترين انگيزه براي تعالي آدمي است        موضوع در عا  

طـي طريـق در مـسير       . اسـت هاي عشق بنانهاده  ارض عرفان و سلوك خود را بر پايه       فابن. يازدميدست
كند و حتي از    مي عرفاني خود را با زبان بيان      دفارض عقاي ابن. ر پي يافتن حب ذات الهي است      سلوك د 
يـافتن بـه    رو، بـراي دسـت    ايـن از. جويدمينيز بهره ... استعاره، كنايه و  هاي ادبي ديگر همچون     شاخصه

دنبـال  ن نيست جز آنكـه در وراي الفـاظ بـه          برد و اين ممك    او پي  معناي عرفانيات او بايد به عمق كلام      
  ). 90-69:  بي تاسيدي،: ك.ر(حقيقت معنا باشيم 

  

 فلا عيش، في الدنيا، لمـن عـاض صـاحباً         
  

 و من لم يمـت سـكراً بهـا فاتـه الحـزم              
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ــهم        علي نفسه، فلبيك من ضاع عمره ــصيب، و لاس ــا ن ــه فيه ــيس ل  و ل

  
  )فارض، ديوان خمريهابن(    
ديـد  اي ن شـياري گزيـد از عـيش دنيا بهره     و عشق روح و جانش سرمست نگشت و ه        هاز باد كه  هر

ود ر خ ب. د و كياست نپيمو   حـزماي نچشيد طريق عقـل و فراسـت و سـبيل         و هركه از آن شراب جرعه     
عمـر   ساخت و ه اوقـات خـود تبا   هرا كه نقد حيات و سـرماي      داشت، آن ببايدگريست و ماتم خود ببايد    

-كميل بهره اي و ت  خودي و مستي نشناخت و بـه تحصـيل جرعه        بي هپرستي و واسط   مي هخود را وسيل  

  .اي از آن نپرداخت

  فارضمراحل سلوك ابن

چـون از         كـه  ،باشـد فتـه از اين ماده اشتقاق يا    » انسان«، سرآغاز سلوك آدمي است و شايد نام         نسيان
 منـسي اُنس،    خانه ناسوت پيوست، آن به فراموش  ).4/تين(«  لقََد خَلقَنَْا الانْسانَ في احسنِ تقَْويِمٍ  « عالم 

از اين جـا    ! فراموش كار       يعني اي  ، » يا ايها النَّاس    «كند كه     ميتر به اين نام خطاب      حق او را بيش   شد؛ لذا   
ذَكِّرْهم بِايامِ   « : نيازمند آن است كه    لذا انسان . »سمي الناس ناساً، لانّه ناسٍ«  : اند كه است كه برخي گفته

 ).5/ابراهيم(» االله

حب     يادشان داد تا باز آتش راو بايد ناس را كه به روزهاي دنيا مشغول است، روزهاي جوار حق 
خلاصـه    . »الايمـان      حب الوطن من  «  : ها را به ياد آشيان حقيقي خود بياندازد كه          در جانشان بجنبد و آن    

-انـساني تعلـق         ملكوت و از ملكوت تا به ملك گذركرد و بـه قالـب             هآن كه روح انسان، از جبروت ب      

پيامد آن بود؛ تـا از آن     آمد و حرمان، گرفت، حجاب ظلمتي پديد در هر مرتبه كه تنزلّي صورت     . رفتگ
  ايمـان دهنـد، و او  مـي خبر    آسـمان اي كه گاه هزاران مخبـر صـادق از   ونهگخبر شد، به يكلي بعالم به
 ).3-1/عصر(«  آمنُوا الَّذينَ الاَّ •خُسرٍ لفَي   الانْسانَ انَّ •و العْصرِ  «  ،نجات تنها در ايمان است و ،نياورد

. انسان در عالم ناسوت محصور در زمان و مكـان اسـت           : ملاحظه حسي جمال در عالم ناسوت     .1
او به گذشته اولاً نـاقص و       باشد، علم    فقط مربوط به حوادث زمان حال مي       بنابراين علم حسي يقيني او    

ي و محدود بوده و ثانياً معلوم او همان صور خيالي در ذهن اوست و نسبت به آينده هم علمـي احتمـال   
انسان اگر بتواند به عالم خيال منفـصل راه   ).101: 1384قيصري، (باشد آن هم به شكل صور خيالي مي   

تر شده و علم او     و چون نقش زمان و مكان كم رنگ       بد  ياميي از اين قيدها و موانع رهايي      يابد از بسيار  
تري به حقايق مادي است، درست ماننـد  دن حقيقتي خيالي مستلزم علم وسيع   شفافيت بيشتري يافته، دي   

نگرد نسبت به فردي كه از پـايين كـوه صـحرا را      كسي كه از دامنه كوه به صحرا مي        فزوني وسعت ديد  
 عقول مجرد گردد علـم او بـسيار شـفاف و محـدوده وجـودي      مي بيند و اگر سالك موفق به طي عالم       
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وسعت علم ملائكـه، و اجنـه بـه         . دهدلم ماده تحت پوشش معرفت خود قرارمي      بسيار وسيعي را در عا    
  ). 78: 1390قونوي، (حقايق مادي آينده يا گذشته با همين استدلال قابل توجيه است 

  :كردها را به سه دسته تقسيمتوان آنفارض، ميذكر است كه با دقت در اشعار ابنقابل
  .شودها تنها عشق زميني برداشت مياشعاري كه از آن) الف
  .كردمعناي عشق زميني و آسماني را حملتوان هر دو  ميها بر آنهاشعاري ك) ب
  .ها نيستاشعاري كه شكي در عرفاني بودن آن) ب

ك و عـذري نـه      دارد البته عشق پا   ني دلالت فارض اشعاري وجوددارد كه بر عشق انسا      در ديوان ابن  
  :سرايدعنوان نمونه در جايي ميبه. شهواني و جسماني

  

ــمنا    ــشاء و ضــ ــا عــ ــا تلاقينــ  و لمــ
  

ــي     ــان غلام ــي و الزم ــك ملك  أري المل
  

  )97: الفارض، بي تاابن(    
كرديم و شـب را بـه روز آورديـم، ملـك را ملـك خـود و         لاقاتو چون شب هنگام يكديگر را م      «

 ـ. اين بيت از يك غزل عفيفانه دربارة يـك محبـوب انـساني اسـت     .»ديدمم خود ميلاوزگار را غر ن اي
- براي او يك تصنيف عاميانه سـروده       فارض عاشق پسري قصاب بوده و     خلكان است كه ابن   ابننوشته  

 عبـدالغني ). 127: 3، ج 1982خلكـان،   ابـن (» فينفخنـي ليـسلخني   يريد ذبحـي    »با اين عبارت كه     . است
در ايـن  . آن پـسر قـصاب ديـد   ورت ص  را دري حقلفارض تجابن: گويدنابلسي در تأويل اين شعر مي 

كند كه پوستم را بكند، اشاره به آيـه         فارض گفته دارد بادم مي    نكه ابن شعر قصاب، حق تعالي است و اي      
 نـوع   ان از ايـن   گرچـه شـارح   ). 209: 2، ج 1972نابلسي،  (است  ) 29/حجر(» و نفخت فيه من روحي    «

بينانـه  دادند، اما اگر واقـع دارد، تأويلات عرفاني ارائهت به معشوقه زميني اشارهحصراشعرها كه شاعر به 
  .كندمي از عمر خود عشق انساني را تجربهايحكم انسان بودنش در مرحلهفارض بهم ابنكنينگاه

 خـدايي هـاي غير  ابحسي يا به تعبير ديگر جهـان حج ـ        و   عقلانيهاي  عالم ناسوت، جهان حجاب   
 احساساتش به قصيده غنايي روي      كند و شاعر نيز در تعبير از      ميزيبايي اين جهان، چشم را خيره     . تسا

ان االله جميـل    «. شـود آفريده، لذا انسان جذب زيبايي مي     صورت خويش   چون خدا انسان را به    . وردآمي
اي اسـت   يف زمينـي و مقدمـه     وق شاعر، عشق عف   واقع، عشق آن قصاب پسر يا معش      در. »يحب الجمال 

م واسطه تعلقي كه به جسم دارد، درگير جـس        يقي و آسماني، زيرا روح انسان به      براي ورود به عشق حق    
  .بردبداري، به قدرت خالق پي نخواهيشود و تا نتواني مخلوق را دوستو طبيعت آن مي

ننده اين نظر است، توجه به و آنچه تأييدككرده فارض آن را دركاي است كه ابنهلاين مرحله، مرح  
يـن مطلـب،    در كنـار ا   . كه در نهايت پختگي عرفـاني اسـت       سرايد  ي است كه در مراحل بعد مي      اشعار

د و نبايـد از آن غافـل   شون معناي عشق زميني و آسماني تعبيرتوانند به هر دو   اشعاري نيز سروده كه مي    
 جلـوتر اسـت كـه       يـات عـرب   موضـوع از ادب   پردازان بر اين باورند كه ادب فارسي در ايـن           نظريه. بود
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اسلوب ها يعني عارفان . سازدو زميني پيوند برقرارتوانسته بين شعر ديني و دنيوي و بين عشق آسماني           
در ايـن   ). 113: 1982جـودة نـصر،     (گيرند كه در شعرهاي عاشقانه جريـان دارد         كارميو واژگاني را به   

دايـره شـمول ايـن      . داردآنچه فعل خداسـت، دوسـت     كند   شاعر كه در عالم محسوسات سيرمي      مرحله
هاي فارض پس از برخورد با عشق     گيرد،  ابن  ها را دربرمي  انسان ماممحبت بسيار فراگير است وتقريباً ت     

شـود  ه از اين معشوق زميني سرخورده مي      بسا ك چه. آوردنميدستخواهد به بيند كه آنچه مي   زميني، مي 
شود و همانگونه كـه     ن است كه در وجود يك انسان خلاصه       ر بالاتر از آ   يابد كه احساسش بسيا   و درمي 
انـد، امـا     شيطان  و ريسمان  اند كه زنان هرچند دام    داشتهصوفيه به اين نكته توجه    : دنظران معتقدن صاحب

  ).158: حلمي، بي تا(دستاويزهاي عرفان نيز هستند 
كُـلَّ يـومٍ هـو فـي        «نظر به آنكه حقيقت مقدس حق به حسب         : مطالعه قلبي جمال صفات الهي    .2
داراي شئون و تجليات و ظهورات مختلف در مراتب الهي و ظهورات متعدد در حقـايق امكانيـه                  » شَأْنٍ
نمايد و چون مبدأ ظهور همه        باشد و جميع مراتب وجودي حكايت از كمالات حقيقت وجودي مي            مي

در مقـام   . )14: 1378اي،  الهـي قمـشه   (وجودي به اعتبار امكان ذاتي      حقايق، كمالات حق است و هر م      
شـود بـه      مـي ها عرضي است و منتهي      وجودي در آن  باشد و كمالات و صفات        ذات، واجد كمالات نمي   

باشد و هر ممكن به حسب اين كه صـفات ذاتـي در جميـع لحظـات                   موجودي كه كمالات ذاتي او مي     
سيم امكان را به عام     يك با ديگري مغاير است لذا در يك تق         مفهوم هر   كه ،احتياج به فيض و امداد دارد     

يم امكـان   يلا ضرورت، وجود و عدم است حال گـو        امكان خاص، لا اقتضاء و      . كنند  ميو خاص تقسيم  
مجمـوع  . تعين قبل است  هر تعيني غير از      .شودن خاص است كه بر ذات ماهيات لحاظ       ذاتي همان امكا  
  .گردد ميباشند كه عارض بر عين ثابت ممكن اض ميمنزله اعرصور عالم به

اي از آن، مكاشفه با ديـده قلـب           مرتبه  : به اعتقاد ابونصر سراج، مكاشفه سه وجه، بعد يا درجه دارد          
آيد و همـراه   ميو به همراه يقين پديد ايماناي ديگر، با حقايق  مرتبه . شود ميحاصل قيامتاست كه در 
مرتبه سوم، مكاشـفه آيـات        . شود  ميناميده» كشف معنوي « و در اصطلاح     صورتي نيست،      با هيچ حد و   

از   .شود ميها حاصل اجابات براي غير آن   و كرامات، و از راه انبيابراي  معجزاتالهي است كه از طريق 
ن دو،  آنيـستند و ميـان           آيد كه مكاشفه و مشاهده دو گونه متفـاوت          ميمجموع كلمات ابونصر چنين بر    

:  تـا سراج طوسي، بي  (است  ديگري       كثر اين كه يكي تماميت    شود؛ حدا   نمياختلاف ذاتي و ماهوي ديده    
ت تـا   رو، در پـي آن اس ـ     ازايـن . رقي نفس، در تنـزل او اسـت       برده كه ت  سالك به اين حقيقت پي     ).100

 ـ  . عنوان آخرين حجاب در سير صعوديش از بين ببرد        حجاب منيت و خودپرستي را به      ين نفس فاصله ب
ت  از آن جه دوگانگي.  را از بين ببرد    »قاب قوسين «ند تا دوگانگي و     كمياو و محبوبش است و او سعي      

نـاي محـب در محبـت      و ايـن تـضادها ننهـا بـا ف         است  است كه نظر گوينده به محبت غيرمحبوب بوده       
و در ايـن    . » روي تو مـن    بر عشق تو عاشقم نه بر     «: اندروست كه سروده  رود و ازاين  محبوب از بين مي   
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رض پـس از فنـاي      فـا سپردگي اسـت و  ابـن       نهايت دل  اين مرحله . يابدراه نردباني برتر از محبت نمي     
  ).39: 1378،ايالهي قمشه(پذيرد نميشتابد و اين راه انانيت جزئي به سوي حق مي

  

ــاً     ــي فاني ــن ف ــم تك ــا ل ــوني م ــم ته  فل
  

 و لم تفـن مـالاً تجتلـي فيـك صـورتي             
  

 لحب إن لم تقـض لـم  تقـض مأريـاً           هو ا 
  

 مــن الحــب فــاختر ذاك أو خــل خلتــي  
  

  )29: الفارض، بي تاابن(    
گزيند و  فارض برمي مرحله است، محبت راهي است كه ابن      ترين  براي رها شدن از نفس كه سخت      

شـدم، از كـيش خـود       ارم و اگر روزي از راه عشق منحرف       گويد روشي جز حب ند    آنگونه كه خود مي   
  .امهشدرونبي

  

 و عن مـذهبي فـي الحـب مـالي مـذهب           
  

ــي      ــت ملت ــه فارق ــاً عن ــت يوم  و إن مل
  

  )27: الفارض، بي تاابن(    
شدم راه و روش من در حب آن است كه مذهبي جز حب ندارم واگر روزي از راه عشق منحرف                    «

  .»امشدهاز كيش و آيين خود بيرون
: 2000الحـداد،   (وجـود مـستقل نـدارد       » م« و   شود محبت، من عاشق، عين من معشوق مي       در باب 

يافت بلكه ه با انجام اعمال بتوان بدان دستنكته شايان ذكر آن است كه اين عشق، مقام نيست ك       ). 198
حبـوب  كـه از م   ) ع(فـارض همچـون موسـي       ابـن . بتي ازلي و قائم به نفس اسـت       بخشش الهي و موه   

  : نظري بيفكندسوي اوخواهد تا به محبوبش مي، از»كأرني آنظر الي«دهد خواست تا خود را به او نشان
  

ــي، قبــل يفنــي الحــب منــي بقيــة       هب
  

ــرة المتلفــــت    ــا، لــــي نظــ  اراك بهــ
  

  )23: الفارض، بي تاابن(    
سوي مـن بـا     من تو را وسيله آن ديدم، پس به       . كندمانده جان مرا فنا   بشتاب قبل از آنكه عشق باقي     «

  .»كننگاهي توجه
شمي از محبوبش را درمي يابد و       فارض گوشه چ  ابن» لن تراني «اب شنيد كه    جو) ع(اما اگر موسي    

  :سرايدمي
  

 و أبـــــاح طرفـــــي نظـــــرة أملتهـــــا
  

ــراً     ــت منكـ ــاً و  كنـ ــدوت معروفـ  فغـ
  

شـدم  با اين نگـاه معـروف     . بر او بيفكنم  داد تا نگاهي كه سال ها در آرزوي آن بودم،           به من اجازه  « 
  .»بودمحال آنكه پيش از آن ناشناخته

آن جا كه رب شاهد باشد، كـَون مـشهود اسـت؛ و     .قلبو  رب :داند را دو كس مي   ابو نصر، شاهد
حالت،    در اين. واهدشدمقام مشاهده باشد، هر آنچه غير رب است از صحنه قلب خارج خ   اگر قلب در
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. اسـت  لقاء حقمشاهده، مقام  . ماند نمي ـ غايب است و در دل، جز او باقي همه چيز ـ جز عظمت حق 
رسـيد و  خواهد حـضور بـه مقـام    انـسان آيد، حاصل   اگر نزديكي. شودشهود آن است كه وصل حاصل

نْ  لذَكرْيَ لكانَّ في ذ  « : كند كه مياستشهاد آيهاين    ابونصر به. از جنس حضور است شهود  لـَه  كَـانَ  لمـ
شَهيِد وه و عمالقَْي الس او المـشاهدة   : حالت مشاهده بـه اعتقـاد وي، عبـارت اسـت از     ).37/ق(«  قَلْب

  ).101:  سراج طوسي، بي تا(ب زوائد اليقين، سطعت بكواشف الحضور، غير خارجة من تغطية القل
آن اشاراتي    كه طوسي خود بهاست؛ چنان يقين شهود از مراتب )اولاً: آيد كهيرماز اين بيان چنين ب 
  .)همان (المشاهدة حال رفيع، و هي من لوائح زيادات حقائق اليقين : دارد

بـوده و از      هـر دو از يـك سـنخ    مشاهده و مكاشفه با يكديگر اختلاف جوهري ندارند؛ بلكه)ثانياً 
المشاهدة بمعني المـداناة و المحاضـرة؛ و المكاشـفة و المـشاهدة تتقاربـان فـي          : جنس حضور و قربند   

  ).412: همان(ي المعن
روي قلـب        اگـر از  . شود  ميشود، حاصل از قلب برداشته  » غطاء« از آن كه     شهود يا كشف پس   ) ثالثاً 

  .)422: همان(. شود ميمقام كشف و شهود نايل حجاب و ستر كنار رود، قلب به
ها نيست، اما زباني كه سرايد كه هيچ شكي در عرفاني بودن آنفارض اشعاري مي در اين مرحله ابن   

عنـوان يكـي از عناصـر ادبـي،         زبان رمـز بـه    . كند، زبان رمز است   مياعر براي بيان مقصودش استفاده    ش
واقـع، شـكل ابتـدايي جريـان        ايـن رمـز در    . يابدمياني جلوه شده كه در قالب صور بديعي و  بي        تعريف

  .يابداي ميل ها بعد در ادبيات جايگاه ويژهسمبوليسم است كه سا
يك از واژگـان    فارض تا آنجاست كه گويي وراي هر      قدان نفوذ و حضور رمز در شعر ابن       در نظر نا  

اسـت   رمزي را برگزيده   – غنايي هاي عرفانيش قصيده  است و او براي بيان دريافت     نهفتهشعرش رمزي   
 در  كنـد آن اسـت كـه      مـي فارض از زبان رمز اسـتفاده     مهمترين علتي كه ابن   ). 35: 1976 غنيمي هلال، (

  .»گوش نامحرم نباشد جاي پيغام سروش«شود كه ميعرفان محرم و نامحرم مطرح

  ستيزيفارض در عادتمقامات و احوال ابن

بب نمايند و خـود س ـ     كه گاهي اين دو در يكديگر تداخل       استهشدشباهت مقامات با حالات سبب    
انـد، او مقـام       چنانكه برخي از مشايخ آنچه را ديگران حال گفتـه         . نمايداختلاف در بين مشايخ را فراهم     

 در دل »حـال « ،آورد و كسبي اسـت  ميدستا سالك در كوشش ويژه خود، به ر»مقام« .گفته و برعكس
 ارزاني بنده بر -بخواهد اگر–آيد و موهبتي است كه از خداوند متعال      سالك بدون كوشش وي فرودمي    

: انـد   لذا گفتـه  . حاصل جهد و تلاش سالك است     ،زيرا حال عنايت و عطاي خداست، اما مقام         . شود  مي
از غلبه صفات نفس، شدت آن داعيـه        ). 7: 1، ج 1376انصاري،  (» الاحوال مواهب و المقامات مكاسب    «
كند، تا آنگاه     مي) بازگشت(و معاودت   ،شود    مي و ديگر باره افروخته    ،شود  مياكنس) درخواست دروني (

 و  ،آيـد تـا حـال محاسـبه غالـب       . وي كند ) اريدستگيري، مددك (كه حق تعالي به عنايت ازلي معاونت        
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 بـدو فروآيـد و   »مراقبـه «سـپس حـال   . كند، آن حال مقام شـود ) خوردهشكست(صفات نفساني منهزم   
غفلت و حجاب   ) ابر(تا آنگه كه ميغ     . و غفلت ) غفلت و متذكر نشدن   (به سبب سهو    ،د  شد باش درآمدو
 »مـشاهده «بعـد از آن حـال       .  شـود  »مقـام «و به ياري حق تعالي حال مراقبه        ،گردد  طرفركلي ب   سهو به 
 تغير   تا آنگاه كه آفتاب مشاهده     ،او به تجلي و استتار باشد     ) كردنآمدوشد(و تردد   ) پايين آيد (كند  نزول
 بـه  ،اليقين از عين،كردن  از بقا و ترقي  ،چنانكه مقام فنا و تخلص    . و هبوط بسيار باشد   ، و صعود    ،احوال

ــين ــق اليقـ ــاويف   . حـ ــد، در دل تجـ ــه دل رسـ ــون بـ ــين چـ ــق اليقـ ــي(و حـ ــان تهـ ــد)ميـ  . كنـ

بـه  آنچـه  . يكي به باطن دل تعلق دارد و يكي به ظاهر دل          : دل را دو تجويف است    «: سهل عبداالله گفت  
باطن تعلق دارد محل سمع و بصر و قلب و سويداي آن است و آنچه به ظاهر تعلق دارد، محـل عقـل                       

سـواد  (است و مثل عقل در دل مانند بينايي و نظر در چشم است كه سياهي در چشم بـه قـوت باشـد                       
) صيقل(ل چون دل صقا. شود ها مي شود و بدان اشعه، محيط بر ديدني ها منبعث مي و از او شعاع ) العين

شود و اين حالت را حق اليقين  يابد و سواد العين عقل به قوت بود، به اشعه آن محيط همگي معلوم مي       
  )179: 1374سهروردي،  (شكافد خوانند و اين مرحله دل را مي مي

همه آثار هستي او در حال اضمحلال و نـابودي اسـت،            «: گويد   مي وي: »فرق«فارض و مقام    ابن.1
  :»افتاده ترديدر هستي خود بهصورتي كه دهب

  

ــي  ــا رســمي وهمت،وهمــت ف ــذُ عف  ومن
  

 وجـــودي فَلـــم تظَفرَبكَـــوني فكرَتـــي  
  

  )29:  بي تافارض،ابن(    
  :سپردهفراموشي معتقد است كه خود را بهنيز

  

ــن ع ــسنها، فدهــشت تني حدــد أشــه  و قَ
  

 حجـاي، و لَـم أُثبـِت حـلاي لدهــشتَـِي      
  

ـــي  ذَهلْ ــثُ ظنَنَتْنَـ ــي، بحي ــا عنّ ـــت بِه  ـ
  

ـواي، و لَـم أَقـْصـــد سـواء مظنتّـي             سـ
  

ـــقْ    ــم أُف ـــي، فَلَ ــا ذُهولــ ــي فيه  و دلّهن
  

ـــي    ــم أقــف التمـــــاسي بظِنتّ  علــي و لَ
  

  )63-64: بي تافارض، ابن(    
هايم در اثر     و آرايه شتم  كه معشوق حسن خود را به من نماياند و من از هوش بيهوش گ             و درحالي «

اي كـه خـود را     گونـه كـردم، بـه   واسطه معشوق فرامـوش   آن بود كه خويشتن را به     . نمانددهشت برجاي 
غفلت و فراموشي مـن در آن بارگـاه،         . نكردمه درستي و استواري گمان خود توجه      ديگري پنداشتم و ب   

همـت و گمـاني كـه بـه خـود داشـتم،             مرا سرگشته كرد، چنانكه به خود نيامدم و خواسته خود را از ت            
  .»موجو نكرد جست

   :نيز معتقد است بايد همه آرزوها كنار رود
  

ـــاً    ــرادك، معطي ـــي، م ـــا، خلّ ــلّ له ـــةِ     فَخَ ــا مطمئنّـ ــسٍ بهـ ــن نفَـ ــادك مـ  قيـ
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ك، و اسـم عـن            و أمسِ خَلياً من حظوظـ

  
   ــت بعــد ذلــك تنب ،ــت و اثب كحضيــض 

  
  )39:همان(    

  : بر آن است كه بايد به نيستي رسيديو
  

           قـــاً، فقَـــــدمقمَي لا تبُـقِ لـي رو يا س 
  

ــــزَّ، ذُلَّ البقيــــةِ       أَبيـْـــت، لبقيْــا العـ
  

 و يا صحتي، ما كان من صـحبتي انقَـضي         
  

ــاً كهِجــرَةِ    ــي الأحــشاء ميت  و وصــلكُ ف
  

ـل              و يا كلَّ مـا أبقـي الـضَّنـي منِّـي ارتحـ
  

ـــةِ     فمــا لــك مــأوي فــي عظـــامٍ رميمـَ
  

  )51:همان(    
خـاطر حفـظ   مانـدن بـه   ر، كه مـن از خـواري زنـده   رمقي از براي من باقي مگذا! و اي بيماري تنم «

بود، گذشـت و وصـل تـو بـراي       )با تو (آنچه كه از صحبت من      ! و اي تندرستي من   . ارجمندي ابا دارم  
آهنـگ  ! نهادهو اي همه آنچه بيماري از من برجا         .  هجران شد  اي كه در ميان زندگان است، همچو        مرده

  .»هاي پوسيده جايي براي تو نيست رفتن كن كه در استخوان
  :نيز معتقد است كه تا فاني نشوي عاشق حقيقي نيستيو
  

 هــس ــنْ بنفـْ ــت ، لكـ ــرامٍ أنـ ــف غـ  حليـ
  

 و إبقــاك وصفــــاً منـــك بعــض أدلتّــي  
  

ـوني مــالم تكـ ـ    نْ فــي فانيـــاً فَلــم تهـ
  

 و لم تفَـْنَ مـالم تُجتَلـي فيـك صـورتي             
  

  )33:همان(     
 يكي از دلايل من در اين قضيه آن است          ،)نه عشق به من   (پيمان عشقي، ليكن عشق به خود         تو هم «

تا در من فـاني نـشوي، عاشـق مـن نباشـي و تـا                . اي  داشتهنگهز وصفي از اوصاف خود را باقي      كه هنو 
  .»شدگر نشود، فاني نتواني تو جلوهدر صورت من 

اين مرتبـه فنـاي      وخلق  جمع حق است بي   «ود از جمع آن است      مقص: »جمع«فارض و مقام    ابن.2
: 1389سـجادي،   (» خلق نيست    شهود حق بي   چون تا زماني كه هستي سالك برحال باشد،       .سالك است 

  .شودميزلي مستغرق ودر وجود معشوق ارسددراين مرحله عارف به مقام قرب مي ).290
  

 و بعــد، فَحــالي فيــك قامــت بنفــسها    
  

 و بينتَـــي فـــي ســـبقِ روحـــي بنيتـــي  
  

  )29: فارض، بي تاابن(     
ه به مـن، زيـرا   م است نئت و حضرت احديت تو به ذات خود قا       عشق و محبت تو در ساحت عز      «

ف بـه ذات متعـالي صـفات تـو          ضاگـشت، م ـ   من منقطع  واسطه تحقق من به فنا از     كه چون نسبت او به    
  ).425: 1379جامي،( »بود و صفات تو در مرتبه احديت عين ذاتخواهد
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   :توان طلب وصال كرد دادن هوشياري مي بعد از دست: گويد ابن فارض مي
  

لَها          حوي تقاضَـيت وصـ  و لما انقـضي صـ
  

 و لم يغْشنَي في بـسطها قـبض خَـشيتي           
  

  )26:  بي تافارض،ناب(    
رفع حجاب هستي و خودپرستي كرد، مـن تقاضـاي وصـال معـشوق و          ،چون غلبات مستي عشق   «

جهـت خـوف نايافـت وصـال و         مطالبت اتصال او نمودم و در آن مباسطت مطالبت هيچ انقباضـي بـه               
  ).412: 1379، جامي( »نيافتواسطه حشمت و جلال او به من راهدهشتي به
كند و فقدانش هستي او را  يماست، شور و وجدش او را محواثبات حالتي بين محو و فارض درابن
طور كه اثبات اقامه احكـام عـادت        همان. نزد عارف يعني محوِ اوصاف عادت است      «محو  . كند  مياثبات
   ).706: 1389 سجادي،( »است
  

ــي، و  ــا ب ــا م ــري  و أبثثَتُْه حاض ــك ــم ي  لَ
  

 رقيب لهـــــــا، حـاظ بخَلْـوة جلْـوتي          
  

ـــة شــاهد   وقُ  لـْـت، و حــالي بالــصبابـ
  

 و وجدي بِهــا ماحي، و الفقَـد مثبتـي            
  

ـــةً   ـ ــي بقيـ ــب منِّ ــي الح ــلَ يفن ــي، قب  هب
  

  بِهـــــــــا، لــي نظــرَة المتَلفَِّــــت أراك 
  

  )27: فارض، بي تاابن(     
رقيبـي   )حظـوظ روحـاني   /نفـساني حظوظ  ( الوجود من بقيهكه    حاليها را بدو نمودم در      همه شكوه «
 و بود و نبودم وجد و فقـدم را نويـد   ،كه عشقم در فوران بود   حاليدر. ام را بشكند     كه چيني تنهايي   نبود
كن قبل از آنكه خاكستر وجودم در آتـش عـشق           مرا مهمان ) نگاهي(به گوشه چشمي  : داد، بدو گفتم    مي

  ).542-543: 1389 ،نسفي( »تو بسوزد
   : برگردد،است كه روحش ديگر مايل نيست به ديار غربت، كه همان جسم اوستفارض بر آن ابن

  

  هــس لم ــت ــرُّ، تلاشَ ــي ضُ ـــرطَ ب  و أفـــ
  

ــت    أحاديـــث نفُـــسٍ، بالمـــــدامعِ نمُـ
  

ــو ــم فَل ه ــروه ــرَّدي مك ــي ال ــا ب  دري لمَ
  

ــي     ــك خفُيت بــاء ح ــن إخف ــاني، و م  مك
  

 ــت ــتياقٍ فنَي ــوقٍ و اش ــينَ ش ــا ب ــيو م   ف
  

 تـَـولّ بحظــرٍ، أو تَجــلٍّ بِحــضـــــرَةِ     
  

  )29:  بي تافارض،ابن(    
اين نهفتگي . حال اگر مرگ ناخوشايند آهنگ من كند، جايگاه مرا نداند         . آن بدحالي از هم پاشيدند    «
 تش شوق در نهادم   معشوق يا روي گرداند و با منع من آ        . دارد  مياز آنجاست كه محبت تو مرا نهفته      من  

ازآنجاكه فـاني  . و حال، من فاني در اويم در هر د،كردكرده مرا به محضر خود مشتاق  افروخت، يا تجلي  
  .»ات به سوي من برگردانند، او هرگز ميل اين ديار غربت نكند ام، اگر قلبم را از حريم خانهشده

  :اند فارض طالب مرگي است كه همه از آن گريزانابن
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ــال   ــد ب ــي التّهدي ــي، إل ــنٌو إن راك ،موت 
  

     تــد ه ـــري ــانُ غيـ ــه أرك ولــن ه م و 
  

ــا    ــل له ــسي ب ــلِ نف ــسفي بالقتَْ ــم تع  و لَ
  

ـــي    ــت مهجت ــت أتلفَْ ــسعفي إن أن ــه تُ  بِ
  

  )34:همان(     
متزلـزل و ويـران      اركان وجودي ديگران، از ترس مرگ        ،راستي كه من مايلم با مرگ تهديد شوم       به«
 مرا تباه سازي، با كشتن، سـتمي بـر نفـس مـن روا نـداري؛ بلكـه حاجـت او را                       اگر تو قلب  . گرددمي

  .»برآري
از مراتب سير و سلوك و مقامـات        «: شدهدر مورد اين مقام گفته    : »الجمعجمع«فارض و مقام    ابن.3

ت و مخلوقـات مـشاهده     يعني حق را در جميع موجودا     . مرتبه شهود خلق است، قايم به حق      و  عرفاني  
ست، تر از مقام جمع ا است، اين مقام كامل»بقاء باالله«گشته كه مقام ه هرجا به صفتي ديگر ظاهر   نمايد، ك 

الجمـع،  كـه جمـع   وسيله خدا، و تبـري از حـول و قـوه غيـر، در حـالي     زيرا جمع، شهود اشياء است به     
ذ شـود، آن    ولحاظ و مأخ  » لا«شرط  هوجود اگر ب  : و بالجمله . استهلاك و فناي كلي است از ما سوي االله        

الحقايق و عمي نامند كه تمام اسماء و صفات، مـستهلك در آن             الجمع و حقيقه  را مرتبه احديت و جمع    
رسـد، و فنـاي در حـق و           در اين مقام است كه عارف به وحدت مي         ).292: 1389سجادي،( »باشند  مي

  .شود باقي به حق مي
  :تهفارض بر آن است كه نفسش از مبادي اعلي هم بالاتر رفابن

  

    ــه ــدت بِ ــا ب ــي م ــت إل ــسه رقَّ ــذا نفَ  فَ
  

ــة     ــادي العليـ ــت للمبـ ــي ترََقَّـ  و روحـ
  

  )58: فارض، بي تاابن(    
 ،شـود  نماياننـد، لطيـف و مايـل مـي     نفس بيمار محتضر به آنچه كـه فرشـتگان مـرگ بـرايش مـي          «
رض معتقـد  فاابن. دهد نمييلي نشانها تما و به آن   استمن از آن مبادي بلند بالاتر رفته      كه نفس     حاليدر

  :نماندهاست جز معشوق چيزي باقي
  

ــي     ــثُ لا إل ــي حي ــا إلَ ــا إياه ــن أن م و 
  

ــي    تبرَِجع ــود ــرْت الوج ــت، و عطَّ  عرَج
  

  )50: همان(    
يي نبود و در بازگشت، وجود را عطـرآگين         »سو«كردم كه   شدم، به سويي عروج   » او«نجا كه من  از آ «

  .»ساختم
  

ــا   ــه بِهـ ــلّ جارِحـ ــملي كـُ ــع شَـ  ليجمـ
  

     ــعرَه ــت شَ ــلُّ منبِ ــي كُ عملَ جــشم ي و 
  

  )56: همان(    
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ن هـر بـن مـويي را        م ـ» جمـع «كنـد و    »جمع«هر عضوي پراكندگي مرا به معشوق       ) كنند كه ياري(«
  :داند فارض عاشق و معشوق را يكي ميابن .»گيردفرا

  

ح و هــي ــوــبٍ انــا هـــفكُــلّ فتَــي حبب 
  

ــسة     ــماء لبُـ ــلّ أسـ ــي و الكـُ ــلّ فتَـَ  كـ
  

  )45: همان(    
هر عاشقي كه بود، من او بودم و معشوق هر عاشقي، حضرت معـشوق حقيقـي بـود؛ اينـان همـه               «
  .»ماندن بودند هايي براي پوشيده اسم

تـرك  گردانـد آن را بايـد       به اعتقاد عارفان هرچه بنده را از حق مشغول        : فارضستيزي ابن عادت.4
ت بشري و خودي    ماند تا انسان از حجب صفا     مي بنده بدان از حضرت جلت محجوب      كرد كه ديده ي   

از نقـاط مـشترك عارفـان ملامتگـري و           .خودبيني و خودپرستي حائل است    . رسدبرنخيزد به حق نمي   
و كسي كه به حقيقت رسيده      . شودستيزي تعبير مي  و عادات است كه در عرفان به عادت       تخريب رسوم   

 ـ        . ندارد اسم حق شده از سرزنش مدعيان باك       مظهر علـت  زد مـردم بـه    يعني گمنـامي و حتـي بـدنامي ن
 و قبـول مـردم      كـردن و از رد    آنـان و از تظـاهر و نـامجويي پرهيز         اعتنـايي بـه نظـر       ستيزي يا بي  عادت

  .شودميرايط عام طريقت و حقيقت محسوبنهراسيدن  از لوازم و ش
  

 ، ولات حـي   و في قطعي اللاحـي عليـك      
  

ــي      ــك حجت ــان وجه ــدالٍ، ك ــك جِ  في
  

ــاذلاً   ــان ع ــا ك ــد م ــن بع ــي، م  فأصــبح ل
  

 بــه،عاذراً، بــل صــار مــن أهــل نَجــدتي  
  

ــي    ــل تحقق ــق ظ ــم الح ــف و باس  و كي
  

ــي    ــضلال مخيفتـ ــون اراجيـــف الـ  تكـ
  

  )41: فارض، بي تاابن(    
  
»    يگـر جـايي    و با اين برهان د     و قطع ملامت سرزنش كنندگان برهان من بود          چهره زيباي تو در رد

آمد، پوزش خواست و    ميحسابكنندگان من به  ملامتگر پس از سرزنش   . ماندبراي منازعه و جدال نمي    
  .»در طريق وصول به معشوق ياور من شد

رسد عارف براي رسيدن به درجه عرفـان آزادگـي و عـدم اسـارت در چنگـال دنيـا و دل                   ظرمينبه
سوت است  جه آنكه تا قلب سالك متوجه زخارف دنيا و توجه به عالم نا            نتي. نبستن به زخارف آن است    
   .تابدنور جمال الهي در آن نمي
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  گيرينتيجه
  :آمدستدهيافته، نتايج زير بهاي انجامبا توجه به بررسي

گرايـي و حيـرت در      گريزي، آفرينش پياپي، نـسبي    ي چون تأويل و رمز، مكاشفه، عادت      هايمؤلفه.1
 فـارض ابن. برد آفرينش هنري در متون عرفاني نام عنوان مهمترين بسترهاي  توان به  عرفاني را مي   هانديش

 ادراك،  وهاي ديدن جهان، زدودن غبار عـادت از ق ـ        لايهدر اثر چند   ر اين بسترهاي فكري    د داشتنبا قرار 
پي هستي و نگـاه     درجلّي دائم خداوند و نو شدن پي      ها، باور به ت   تلاش براي مراقبت از حالات و لحظه      

رو هـا روبـه  ز پديـده ااي نو و غيرمنتظره هاي مختلف، هر آن با جلوهها و از نظرگاه ها در زمينه  به پديده 
  .شودمي

 شاعر كه در باب فنا ذكر شد،        با تأمل در ابيات   . ت وجود است  بر وحد  مبتني فارض ابن بيني  جهان.2
يابـد  سازد تا به تجربه وحدت دست        كه عارف را قادرمي    ه يكي از عواملي   توان به اين نتيجه رسيد ك       مي

  .واسطه اوستسيدن به فناي در خداوند و بقا بهكند، ريعني مقام وحدت را درك
حقيقت انسان، واحد كثيري اسـت كـه بـه    . نماي الهي است آيينه تمام فارض، انسان از ديدگاه ابن  .3

اي نيروهايي است كه به      انساني در آغاز تولد، دار     هر. يابدتجليات گوناگون، اسامي متعددي مي    واسطه  
  .  كندنميك است و ادراك و معرفتي حاصلطبع، تاري. گويندآن طبع مي

ت حصـرا هـاي وي بـه    سـتيزي در انديـشه    كه مفهوم عادت  شود  ميفارض ديده با بررسي آثار ابن   .4
مال الهي،   با شناخت صفات ج    ت، تا هاسر پي غباررويي از مفاهيم و پديده       د كهاست، آنگونه   شدهمطرح

  .نمايند و از خواب غفلت و تقليد بيدارشان كنندديده مخاطبان را به واقعيات غبارگرفته، باز
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Abstract 

In mystical literature, generally stepping into the mystic path is achieved by 

quitting the everyday habits. The most important principle on which the world 

view of mistics is based is anti-habituation, abandoning innate habits and an 

archaic view of the cosmos and its creator, this distinctive feature has given 

mystics a unique mystical attitude and it has also created a huge volume of 

outstanding poems and mystic attitudes. The purpose of this research is to explore, 

using descriptive-analytical method, the stages of gaining anti-habit from Ibn al-

Farez’s view in his mystical poems. The findings of this research indicate that in 

Ibn al-Farez’s view anti-habituation is achieved through meditation and that 

meditation is one of the essential Soluk (spiritual journey) practices in many 

mystical schools. Ibn al-Farez is trying to unveil concepts and phenomena, in a 

manner that through understanding attributes of divine beauty, opens up the 

audience’s eyes to veiled realities and awaken them from the sleep of negligence 

and imitation. 
Keywords: Mystical journey, anti-habituation, mystical poems, Ibn al-Farez.  

 


